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At the dawn of modern philosophy, Descartes, along with raising the issue of the 

Cogito (I think, therefore I am), suspends the world, at least temporarily, but 

Heidegger, by taking a position against the Cartesian thinking subject, in his 

analyses, proposes a concept called Dasein and essentially considers its mode of 

being as being-in-the-world, and thus, tries to dissolve the logic of the Cogito. 

This article is intended to evaluate Heidegger’s analysis of Descartes’ Cogito and 

his effort to overturn its inner logic, which paves the way for the beginning of the 

question of existence; a logic that separates the essence of the thinker or human 

being as an inner and subjective space from the objective arena of the world. 

Heidegger wants to fundamentally de-objectify this dual demarcation of inside 

and outside. In this article, the authors will show that through this perusal, 

Heidegger can essentially pursue his main idea, namely the question of being. 
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 پژوهشیالۀ  مق 
 

  
 1 زاده عیسی موسی         

 پرسش  وجود   مت  ی عز  ۀ مثابهٔ نقط به   تو ی کوگ   ی  در انحلال  منطق  درون   دگر ی تلاش  ها   ی  اب ی ارز           2پورعلی آقایی                 
 23/11/1403  تاریخ انتشار آنلاین:        1403/ 21/12  تاریخ پذیرش:       1401/ 07/05تاریخ اصلاح:        1401/ 21/03دریافت:  تاریخ  

                    چکیده                                                                                                                         

طور موقتتت، لعلیتت   به  کم دست اندیشم پس هستم(، جهان را )می  کوگیتو  در طلیعۀ فلسفۀ مدرن، دکارت با طرحِ مسئلۀ 

را مطتترح    دازاینن  های خود، مفهومی به نام  گیری در برابر سوژۀ اندیشندۀ دکارلی، در لحلیل کند، اما هایدگر با موضع می 

منطِ  کوگیتتتو را منحتتل نمایتتد. هتتدِ    کوشد می گونه، داند و بدین بودن می -جهان -بودنِ آن را در  و اساساً نحوه   کند می 

استتت  واژگون ساختنِ منطِ  درونتتیِ آن    راستای ارزیابیِ نحوۀ لحلیلِ هایدگر از کوگیتو دکارت و للاش او در   ، این نوشتار 

عنوان ستتایتی درونتتی و  هنتتی از  منطقی که جوهر اندیشنده یا انسان را بتته   ؛ کند که راه را برای آغاز پرسش وجود باز می 

درون و بیرون را به نحو بنیتتادین از موضتتوعیت    خواهد این مرزبندیِ دوگانۀ کند. هایدگر می سایت عینیِ جهان جدا می 

لوانتتد ایتتدۀ  اساستتاً می  یادشتتده، از رهگتت ر ختتوانش  هایدگر داد که  ند نشان خواه نویسندگان در این نوشتار ساقط کند.  

 اصلیِ خود، یعنی پرسشِ وجود را دنبال نماید. 
 . بودن -جهان -سوژه، جهان، در   ن، ی دازا   تو، ی کوگ  : واژگان کلیدی 

 
 isa.mousazadeh83@gmail.com              . ی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام   ی محق  رسم .  1
 ali.aghaeepour@gmail.com                               . پژوهشگر فلسفه و کلام اسلامی . 2
  ۀ مثابتته  نقطتت به  تتتو ی کوگ  یِ در انحتتلالِ منطتتِ  درونتت  دگر یتت للاشِ ها  یِ اب ی ارز (. » 1404)  علی ، پور آقایی  ؛ عیسی  ، زاده موسی  مقاله:  ن ی ستناد به ا ا 
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 مقدمه 

منطتت     ستتاختنِ   واژگون  راستای دکارت و للاش او در  ی خوانش هایدگر از کوگیتو  ۀ نحو لحلیل و ارزیابیِ به  مقاله در این 

ای که با لکیه بتتر آن، بحتت   نقطه   گیریم؛ می   هایدگر درنظر   شروعی ییالی برای فلسفه    ۀ و آن را نقط  پردازیم می آن  درونیِ 

این موضوع، خواهیم دید کتته لتتلاش هایتتدگر    باره  ضمن بح  در   . بیابد لواند معنای مدنظرِ هایدگر را  می   از وجود اصولً 

  عبتتارتِ  هایتتدگر اعتقتتاد دارد دکتتارت بتتا طتترحِ طور کلتتی به  دفاع بوده است. آمیز و قابل در این مسیر لا چه ید موفقیت 

جدیتتد    ۀ فلستتف  بنیتتادینِ  زِ وی ستترآغا  و به بتتاور  شهرت دارد  کوگیتو )عبارلی که به  اندیشم پس هستم« سازِ »می سرنوشت 

اما »هستتتم«  ،  کند بیرونی طرح می   جهانِ   اندیشنده ) هن( را در مقابلِ  درونیِ  اندیشیدن یا جوهرِ  ۀ مسئل  -آید شمار می به 

کتته لفکتتر  استتت  یتتالی  در ایتتن  . ( 63،ص 1389)هایدگر،  گ ارد لحاظ وجودشناختی بدون شرح و بسط باقی می   را به 

وجتتود معطتتو     ورود بتته پرستتشِ   ۀ درواز  مثابتته  وجودیِ هستیِ این »هستم« به  به لحلیلِ  وجود و زمان در  ویژه به هایدگر 

 است.  

  شناستتیِ کتته نفس   گیتترد براین مبنا قرار می این لحول    . کند ایجاد می در اندیشۀ فلسفی  در دوران مدرن دکارت لحولی 

دهد که بناست جهان را در پرلو ختتود ادراک کنتتد.  ای اندیشنده می سوژه   ره  وسطایی جایش را به لأمل دربا یونانی و قرون 

هایدگر ستترآغاز   ۀ ؛ اصلی که به گفت آغازد می اندیشم پس هستم« )کوگیتو( دکارت این لحول را با مطرح کردن اصلِ »می 

  ۀ را نه ستتوژ   خود   عزیمت   ۀ اما هایدگر نقط  . ( 63ص   ، 1389  )هایدگر،   جدید است   ورزی و لفکر فلسفی در دورانِ اندیشه 

راستای این پرستتش    در   کند. لعیین می از طری  موجود پرسنده یا دازاین    وجود بلکه پرسش    ، بیرونی  ۀ برابر ابژ  اسنده در ن ش 

غالتتب بتتر    ۀ امتتا ستتوبژکتیویت   ، پ یرد اشیا را می   مستقیم به خودِ   یعنی رجوعِ   ، بنیادین، هایدگر شعار معرو  پدیدارشناسی 

.  دانتتد می   وجتتود بتته پرستتش   پرداختن  شود، فاقد صلاییت بندی می فکر مدرن را که معنای انسان و جهان با آن صورت 

معنتتای   انگارد و آن را به ورود به این پرسش را طرح مفهوم دازاین می   ۀ درواز   ، خویش   ۀ وی در طرح وجودشناسان رو  ازاین 

کتته بتتا    بنتتدد کار می بتته کوشتتش ختتود را در ایتتن راه    وجود و زمان، در  هایدگر گیرد. انسان در نظر می  وجودِ  خاصِ  ۀ نحو 

بجوید. در ایتتن کوشتتش، او بتتا لرستتیم مفهتتوم    وجود های دازاین، راهی برای مواجهه با  مقومات و دقیقه   گشاییِ ساخت 

دهد و بتته  مدرن( ارائه می  عنوان سرآغاز فلسفه  دکارلی )به  ی خوانشی از کوگیتو  های مرلبط با آن، دازاین و لحلیل ساخت 

 کشد. ب مدرن را به چالش  ۀ فلسف   انگاریِ دوگانه کوشد می دنبال آن  
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ای را برای لمام مبای  پیرامتتونِ  خواهد از جایی شروع کند که شالوده اش می شناختی هایدگر در برنامۀ کلانِ وجود 

لر دستتت  لر و سرآغازین ای مقدم آورد. او بر آن است در مقابل مرلبۀ  هنیت و شناخت، به مرلبه فهم و معرفت فراهم می 

بیند. این مرلبتته بتترای هایتتدگر بتتا طتترح پرستتشِ  ای که امکانی برای معرفتِ نظری در بنیاد خویش لدارک می مرلبه  ؛ یابد 

دکتتارلی اعتتلام    ی کتته اگتتر هایتتدگر در برابتتر کوگیتتتو  همچنان . یابد می وجود از سوی موجودی خاص به نام دازاین معنا 

بتته    ، پرداختن پرستتشِ وجتتود کوشید، طبعاً راهِ او برای  ای در برابر آن نمی کرد و برای گشودنِ افِ  مفهومیِ لازه موضع نمی 

 شد. ای دیگر هدایت می عرصه 

شتتود کتته مستتیر کلتتیِ فلستتفۀ هایتتدگر را لعیتتین  جا ناشتتی می لوان گفت اهمیتِ بنیادینِ این بح  از آن در واقع می 

کند، به این معنا که هایدگر با اصلِ مفهومِ سوژه سرِ ستیز دارد و مخالفت او لنها به یتتم مفهتتوم ختتاص )کوگیتتتو( در  می 

نیست. هایدگر کلیتِ چیزی را که در مقامِ سوبژکتیویتۀ فلسفۀ مدرن استتت  معطو  یم دستگاه فلسفیِ معین )دکارت( 

فشارد که بازیابی و بازسازیِ پرسشِ مغفولِ فلسفه، یعنی پرسشِ وجتتود، مستتتلزم  می گیرد و بر این عقیده پا به پرسش می 

ای بتتا  اشد، بلکتته عرصتته بر آغازگاهِ دکارلی ب   افزون آغازگاهی در کنارِ یا   لنها افقی که نه ؛ طرحِ افقی اساساً دیگرگون است 

. البته باید دید زبان و بیان هایدگر برای شکل دادن به چنتتین ستتاختاری  را فراهم آورد  اقتضائاتِ ساختاریِ کاملًا متفاوت 

  بسنده است یا خیر. 

لواند پرسشِ کانونیِ فلسفه، یعنی پرسش وجود را به دید آوَرَد، یعنتتی هایتتدگر بتتا  نزد هایدگر اصلِ بنیادینِ سوژه نمی 

دهتتد،  خودِ مسئلۀ سوژه مشکل دارد، نه رابطۀ آن با جهان. لوصیفی که هایدگر از مفهومِ دازاین و ساختارِ جهان ارائتته می 

دیگتتر را   ی لر به پرسش وجتتود بایتتد مستتیر ای برای پرداختنِ ریشه سازد. این مخالفتِ اساسیِ هایدگر را بیشتر نمایان می 

درون و   ۀ کنتتد. گرفتتتار شتتدن بتته دوگانتت کوگیتو همتتوار می  ۀ طی کرد، مسیری که راهش را با از میان برداشتن منطِ  دوگان 

گیتترد،  متتا قتترار می    هتتنِ  ۀ ز دایر ) هن و عین ت سوژه و ابژه(، وجود را همچون واقعیتی جوهری و عینی که بیرون ا  بیرون 

مطابقتتت بتته   ش بازنمایی کند. یال، نسبتِ )و نه لزوماً یما باید آن را در خو  ادراکیِ  واقعیتی که ساختارِ  ؛ سازد نمایان می 

البتتته  .  د رَ بتتَ عینی، ماجرایی است که پرسش وجود را به مسیری دیگر می   این بازنمایی و آن واقعیتِ  میان آن(  معنای سنتیِ 

رسد این لأکید بر خصلتِ بازنماییِ  هن آنچه را کتته دکتتارت منظتتور داشتتته استتت، بتته  چنان که خواهیم دید به نظر می 
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فهتتم و برداشتتتی    لنهتتا دهتتد در متتواردی  دهد، یعنی فهمی که هایدگر از سوبژکتیویتۀ دکارلی ارائه می لمامی پوشش نمی 

  محدود است که در نگاه سنتی به مسئلۀ  هنیت و ادراک ریشه دارد. 

ای مقدم بر چنین لفکیکی هموار  یعنی ما باید راه خویش را در عرصه  ، نیست   پ یرفتنی برای هایدگر    یادشده لفکیم  

یعنی به نحتتوی   ؛ دیگری لرسیم کند  طورِ مقدمات و مقوماتِ مرلبط با آن را  باید کنیم. هایدگر برای رسیدن به این عرصه 

راه   آفرین ستتدِ و مشتتکل  پیچیتتده ای عنوان مسئله  ، به در معنایی که مد نظر اوست  درون و بیرون  میان  پیش برود که لمایزِ 

  میتتان نشتتینی از لمتتایزی کتته بتتا کوگیتتتو  نشینیِ بنیادین نیاز دارد. عقب گرد یا عقب عقب  قسمی واقع هایدگر به  نشود. در 

 .  گیرد ون را مفروض می انگاری که پیوند بین درون و بیر به سایتی مقدم بر این دوگانه ، شود سوژه و ابژه برقرار می 

 کوگیتو و تعلیق جهان  .  1

، راهی چندان طولنی پیشِ رو نیست، بتته  تأملات لعلیِ  جهان در کتابِ  لوان گفت از وقوع شم لا رسیدن به مریله  می 

نظتتر    اساس کند. بر  شم داشته باشد، شم می   هر چیزی که امکانِ  در وجودِ  بش، دکارت در لأمل اول از کتا که  معنا این 

لر آن است کتته بتته هتتر  لر و هوشمندانه رو عاقلانه ازاین   ؛ خوریم آید که ما لوسط یواس فریب می دکارت، گاهی پیش می 

  ، 1392اعتماد به یتتواس را کنتتار بگتت اریم )کتتالینگهم، ، بنابراین باید لواند ما را فریب دهد، اعتماد نکنیم چیزی که می 

  کتتاملاً  ، شتتناخت  ین منتتابعِ لر عنوان نزدیتتم به  ، خود را نسبت به یواس  طمینانِ واقع همان ابتدا ا   (. او در 361-360ص 

بنیتتادین، دیگتتر چیتتزی بتتاقی    شتتمِ ایتتن  اساس    که بر   کند می مطرح را دکارت این فرض جدی جا در این  . کند سلب می 

رستتد  شود. به نظتتر می بنابراین در مسیر کشفِ نقطۀ یقینی، جهان از اساس لعلی  می گیرد.  ما قرار    ماند که دستاویزِ نمی 

های پیرامونِ فلسفۀ دکارت را شکل داده است، این لعلیتت  جهتتان بتته معنتتای  برخلا   آنچه معمولً لصور شده و کلیشه 

نی لازه در کنتتار یتتا  ولمامِ آن در بیرون از  هن و یا درافتادن به ورطۀ لوهم نیست، بلکه بح  بر سر آفرینشِ جها انکارِ لام 

   به موازاتِ جهان خارج است. 

.  ؛ خواهد در چرخشی لاریخی، ییثیتی مستتتقل و خودبستتنده بتترای  هنیتتت انستتان فتتراهم آورد دکارت در واقع می 

ییثیتی که بدون نیاز به چیزی بیرون از خود آفریننده باشد. این در یالی استتت کتته  هتتن یتتا  هنیتتت بتته معنتتای قتترون  

طور کامل طی کند و به استترارِ  بود لا بتواند فرایند شناخت را به متکی وسطاییِ آن همیشه به منبع یا نیرویی بیرون از خود 
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عقل بدون ایمان یا ویی لکمیل نیستتت، پتتس لوانتتاییِ آن نیتتز    ، پیدا و ناپیدای جهان دست یابد. در دورۀ پیش از دکارت 

ۀ دکارت، به عنتتوان  آگاهان که به گفتۀ لِویس، الکای    است   لوجه آن جالب   ۀ نکت کامل و مستقل نخواهد بود. افزون بر این،  

  کتترد این مجال را برای او فراهم  در همین راستا بود و  دقیقاً  علوم  ریاضیالیِ  به ریاضیات و مبانیِ  دانِ برجسته، یم ریاضی 

  معنای بتته ایتتن    . ریاضی لوجتته نشتتان دهتتد   آورِ استوار و یقین   بیرونی، به  وات و مبانیِ   های مرجعیت که به جای لوسل به  

بیرونتتی    های مرجعیت   ه ب   لوسل است که  ریاضیات زمانی درخور اعتنا و معنادار    متقنِ   اصولِ   ۀ پای  علمی بر  آرمانِ پیگیریِ 

دیگتتر موضتتوعیت و اعتبتتار نداشتتته باشتتد    -داد چنتتدان کتته پتتیش از ایتتن بتته قتتوت متتی -  هتتا آن   و دستتتاویز قتترار دادنِ 

 (Lewis,2005,p.28 .)  لوان به سادگی از کنتتار اقتتدام  اندازی کلان نمی لر و با چشم بنابراین در یم چهارچوبِ گسترده

 دکارت عبور کرد. 

  دارای یم وجودشناسیِ بنیادین را که دازاین )وجتتودِ ختتاصِ انستتان( موضتتوع آن باشتتد، هایدگر به طور کلی فقدانِ 

گیریِ سوبژکتیویتۀ سوژه برقرار  از شکل  پیش  لحلیل وجودشناختی باید   ، هایدگر   باور داند. در واقع به  اهمیتی اساسی می 

نگتترد، بتته  می  (؛ یعنی افقی را که به  هنیت به مثابتتۀ شتتالوده 33ص  ، 1389 شود لا مانند دکارت گام برنداریم )هایدگر، 

 وسوی دیگری سوق دهیم.   سمت 

، بتته ایتتن معنتتا کتته او بتتا طتترح ایتتدۀ  وجود داشت ساز کننده و لاریخ غفلتی لعیین   ، از دید هایدگر در اندیشۀ دکارت 

لوانتتد بتته وضتتوح و  ادعا کرده بود که فلسفه را بر بنیانی نتتو و مطمتتئن قتترار داده استتت کتته می  ، اندیشم پس هستم« »می 

بخشِ دکارت مبنی بر کشف بزنگتتاهی یقینتتی، چیتتزی  قطعیتِ ریاضیالی پهلو بزند. اما برخلا  مدعای ظاهراً اطمینان 

بهتتتر،    بیتتان ای، نامتعین و مغفول رها شده بود، نوعِ وجود یا نحوۀ بودنِ شیءِ اندیشتتنده بتتود. بتته  که در این آغازگاهِ ریشه 

  وجودشناستتانۀ   های جا که به لصریح هایدگر، پردازشِ شتتالوده وجودِ »هستم« به شکلی اساسی در محاق فرو رفت لا آن 

 (. 33ص   ، 1389  )هایدگر،  نشدۀ کوگیتو باید سرلویۀ هرگونه للاشِ بعدی قرار بگیرد بیان 

از پرستتش    بایتتد کند دکارت با الخا  چنین مسیری قاعدلاً  رود که ا عان می پیش می  جایی هایدگر در لحلیل خود لا 

کرد. بدین ستتبب  ماند، یعنی راهی که او در پیش گرفت، غفلت از پرسشِ وجود را برای او گریزناپ یر می وجود غافل می 

  کنتتد )هایتتدگر، معتتا  می  ، او را از پرسش دربارۀ معنای وجتتودِ ایتتن موجتتود  ، به این عقیده رسید که یقینِ مطلِ  کوگیتو 
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رأی هایدگر، دکارت یقینِ مطلِ  ستتوبژکتیوِ برخاستتته از شتتیءِ اندیشتتنده را بتته    براساس (؛ به بیان دیگر،  33ص   ، 1389

ساز، امتتری نانویتته را جتتایگزینِ  پرسش وجودشناسانۀ بنیادین از اصلِ بودنِ کوگیتو نشاند و در بزنگاهی سرنوشت جای  

البته همان طور که اشاره شد باید این نکته را هتتم در نظتتر داشتتت کتته هتتد  و غایتتتِ نهتتاییِ   . امری راستین و اولیه کرد 

 دکارت یا مسئلۀ اولیه نزد او لزوماً چیزی در محدودۀ وجودشناسی،آن هم وجودشناسیِ مدنظرِ هایدگر، نبود. 

گرا یتتا رو بتته عقتتب شتتد. او  لفسیرِ هایدگر، دکارت در موضوعِ کوگیتو یا شیءِ اندیشنده دچار یرکتی واپس  براساس 

، بلکتته  نیافت موجودِ پرسندۀ پرسشِ وجود، دست  مثابه  لنها به سایتی لازه از وجودشناسیِ متناسب با وجود انسان، به نه 

جا عقیده دارد کتته دکتتارت بتتا للقتتیِ  بر امتداد و لداوم وجودشناسیِ قرون وسطایی صحه گ اشت. هایدگر در این  ناگزیر 

گونتته اطتتلاق  ناپ یر، وجودشناسیِ قرون وسطایی را بتتر ملایظتتاتِ ختتویش این ای لزلزل شیءِ اندیشنده به منزلۀ شالوده 

یتتات و  )موجتتود( در اله   ens)موجتتود( لعیتتین نمتتود؛ و معنتتای وجتتودِ ایتتن     ensکرد که ایتتن شتتیء را بتته عنتتوان یتتم 

در ارلباط با مفهومِ موجودِ مخلوق لثبیت شده بود؛ موجود مخلوق در مقابتتل    نحوی عمی  به وجودشناسیِ قرون وسطی  

که این لأنیرِ عمیِ  وجودشناسیِ قتترون وستتطایی در    لا زمانی مثابۀ موجود نامتناهی و نامخلوق. از این جهت، خداوند به 

اندیشۀ دکارت جریان داشته باشد، شیوۀ لعیین یا عدم لعیینِ خصلتِ وجودشناستتانۀ شتتیءِ اندیشتتنده از ییتت  فلستتفی  

( و گامی رو به جلو برای لعمیِ  وجودشناسانۀ مسئله برداشته نخواهد  34ص   ، 1389  یاصلی نخواهد داشت )هایدگر، 

راستتتای   کند و در رغم ظاهرِ نوین و بدیعش، لعین خاص خویش را پیشاپیش یمل می شد. بنابراین مسیر دکارت، علی 

  رود. معنای معینی از موجود و موجودیت پیش می 

ای که فلسفۀ مدرن، به ویژه دکارت، ارائه کرده استتت، روشِ  است در لقابل با انگاره  معتقد در چنین شرایطی هایدگر 

هاست. روشتتی کتته  لحلیلِ پرسشِ وجود و نیز لعینِ وجودشناسانۀ موجودِ پرسنده )دازاین( رجوع به خودِ چیزها یا پدیده 

را به نگتتارش درآورد، بتتر آن    وجود و زمان ای که  کم در دوره لحت عنوان پدیدارشناسی شهرت پیدا کرد و هایدگر، دست 

لکیه کرد. به گفتۀ هایدگر در پدیدارشناسی از طری  رجوع به خودِ چیزها و کاویتتدنِ پدیتتدار شتتدنِ آنهتتا، بتته مقابلتته بتتا  

پتتردازیم  دهنتتد، می شان می گونه که خودشان را در خودشان ن رویم و به چیزها آن شده می استفاده از مفاهیمِ ظاهراً لثبیت 

ستتایتِ    ه و لمرکزمان ب   یابد می ها محوریت  مندیِ ما به سوی پدیده جاست که جهت (. در این 38 ص  ، 1389 )هایدگر، 
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 های سوبژکیتو. شود، بر ماقبلِ برساخته شدنِ انگاره بلافصلِ زیستِ انسان )دازاین( معطو  می 

مشغولیِ او برای لأسیسِ فلسفۀ مدرن به طور مشخص و دقیتت  معطتتو  بتته  آیا اصولً لوجه و لمرکزِ دکارت و دل  اما 

موجودیتِ چیزها یا فرالر از آن، موجودیتِ انسان است؟ آیا دکتتارت قصتتد دارد بتتا نگرشتتی پدیدارشتتناختی، آن هتتم بتته  

های وجودیِ انسان را در این جهان به بح  و بررسی بگ ارد. بتتا لوجتته و دقتتت در ایتتن  اش، یالت معنای قرن بیستمی 

لتتوان گفتتت کتته مقصتتودِ دکتتارت در  ، می نادیده گرفته شده است هایی که ظاهراً در کارِ هایدگر، به عمد یا سهو، پرسش 

انِ  خودِ مفهومِ  هن است که منطقی مجزا و مستتتقل از واقعیتتتِ جهتت  ره  اش دراندختن طریی نو دربا لرسیمِ نظامِ فلسفی 

بتته    بارها است که کارکردِ این مفهوم از  هنیت راه یافتن به پرسشی نیست که هایدگر   آشکار رساند. را به ظهور می  خارج 

خواهد به کنهِ یقیقتِ وجود و معنای موجودیتتت  کند، یعنی پرسشِ وجود.  هنِ مد نظرِ دکارت اساساً نمی آن اشاره می 

   یا به لعبیری دیگر، اساساً برای رسیدن به این هد  طرایی نشده است.  یابد دست 

گ رد و محتوای  هن را قوام می بخشتتد بتتا آن چیزهتتایی  انسانی می   ۀ دکارلی آنچه در سوژ  ۀ بر این اساس، در منظوم 

سوژه، مساوق و ستتازوار   آگاهیِ  ۀ مای بلکه متمایز است. دیگر وجود و درون  ، مشابه نیست  ، خارج لقرر دارد   که در جهانِ 

نتتوع و    ا، متت هی  در آگتتا   امتتور   ایتتن بیرونی لوسط ما،  امورِ  ادارکِ با  ، دیگر  بیان به  . بیرونی نیست  جهانِ  و به بیان بهتر، لابعِ 

منفعتتل،   ۀ گونه نیست که ما به عنوان یم ستتوژ (. این Hoffman,2009,p.4-5کنند ) پیدا می ی دیگرگونه محتوا و وجود 

کنتتار     عینتتی ستتبت بتته جهتتانِ انسانی ن   ۀ سوژ   عنان و همگام باشیم. در چنین یالتی لابعیتِ بیرونی هم  با عاملِ  گام به گام 

انستتانی چنتتان قتتابلیتی    ۀ یعنتتی در لفکتتر دکتتارت ستتوژ   ، گتتردد شود و به یم معنا جهان در سوژه مصادره می می  گ اشته 

 د. رَ اساسی پدید آوَ  ی شود و به لبع آن در سیر لاریخ فلسفه لغییر لبدیل م  عالَ  که به مرکزِ  یابد می 

 نسبتِ دازاین با جهان بر مبنای قصدیت .  2

گفته باید لأکید کرد که از این پس لتتلاش هایتتدگر در مخالفتتت بتتا چیتتزی کتته او غفلتتت دکتتارت  های پیش بنابر لحلیل 

ر  می طور عمده در جهت صورت   کرد، به لفسیرش می  بندیِ  شتتود. صتتورت بندیِ مجدد رابطتتۀ دازایتتن بتتا جهتتان صتتَ

از افِ  سوبژکتیوِ مدرن یا، به بیتتان بهتتتر، در قلمرویتتی    جدا دازاین یا وجود انسان را با جهان در افقی   ه  ای که مواجه رابطه 

های غالتتب  لوان گفت چیرگی بر دوگانگی رسانَد. در واقع می گیریِ سوبژکتیوله و مناسباتِ آن به ظهور می مقدم بر شکل 
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در اندیشۀ فلسفیِ غرب، از انشعاباتِ این للاشِ ییالی و اساسیِ هایدگر است. یال با لوجه به این مستتئله، هایتتدگر بتتر  

آن است لا فاصلۀ سوژه و ابژه را با لکیه بر ابزارهای مفهومیِ لازه پر کند. در همین وضعیت، او به سراغِ مستتئلۀ قصتتدیت  

 رود. می 

در پدیدارشناسی، دریافتِ اصیلِ پدیدارها و للاقی با آنها در لقابلِ مستقیم با چیتتزی همچتتون نظتتارت یتتا مشتتاهدۀ  

لوان گفت از مجرای قصدیت به منصتتۀ  شود و می لصادفی و غیرلأملی است. اساساً چیزی که پدیده یا پدیدار نامیده می 

قاعتتده  این نکته، صِرِ  برخوردِ بی   براساس (.  49ص  ، 1389 )هایدگر،  پ یر است شده و لبیین رسد، امری داده ظهور می 

لواند معنای قصدیتِ پدیدارشناختی را به  هن متبادر کند. در واقع قصدیت رویکتتردِ  و لصادفی با چیزهای مختلف نمی 

 های گوناگون است.   الیِ للاقیِ راستینِ ما با پدیده 

هتتا یتتا  ای نیست که در این سوی جهان قتترار داشتتته باشتتد و پتتس از آن بخواهتتد بتتا ابژه چیز سوژه  از هر  پیش انسان 

بیان  بتته ها نیست.  ای مجزا نسبت به ابژه صورت »من« یا »ما« در رابطه  شده رابطه برقرار کند. این انسان به موجوداتِ ابژه 

، پیشتتاپیش در  یش ختتو   ۀ ایستتتند -شود. انستتان در ماهیتتتِ بتترون ابژه لعریف نمی -انسان در نسبتِ سوژه   ، ماهیتِ دیگر 

  ، 1390  )هایتتدگر،   لوانتتد شتتکل بگیتترد ابتتژه می -ستتوژه  ۀ بنیادین است کتته رابطتت  قلمروِ این  درونِ  است.  وجود  گشودگیِ 

گرفتن   قرار  قرار دارد. این  وجود  در گشودگیِ  که انسان ماهیتاً   آید می ابژه در پیِ آن سایتی  -سوژه   ۀ (. رابط 310-309ص 

ستتازد. بتترای  است، هرگونه نسبتی را متعین می  وجود  روشناییِ  خویشی و پیشاپیش فراایستادن در سایتِ -برون  که عینِ 

ابژه( بایتتد از پتتیش، ستتایتی گشتتوده باشتتد کتته ایتتن رابطتته از دلِ آن  -سوژه  ۀ رابط  : جا این  پدید آمدن رابطه و نسبت )در 

گاه پتتس از آن،  انسان عرضه کرده باشد لا آن   ایستیِ -خویش به برون  خودش را در گشایشِ  پیش سربرآورد. وجود باید از 

 ای و مقدم بر نفسِ نسبت. لعین پیدا کند. این گشودگی، سایتی است پیشارابطه   و   نسبتی شکل بگیرد 

کنتتد و بتته آن  غلبتته کتتردن بتتر ستتوبژکتیویته درگیتتر نمی فراینتتدِ خود را بتتا کلی  طور به  وجود و زمان، هایدگر ابتدا در 

دکتتارلیِ »متتنِ اندیشتتنده« غلبتته کنتتد، آن مفهتتومی از   ۀ اما بیشتر روی این مسئله متمرکز است که بتتر انگتتار  ، پردازد نمی 

جتتا از مفهتتوم دازایتتن استتتفاده  شود. هایدگر در این سوبژکتیویته که همچون جوهری بدون جهان و فارغ از آن نمایان می 

انسان است که در نسبت با وجتتود و در گشتتودگی بتته آن   وجودِ  خاصِ  ۀ گرِ نحو کند، مفهومی که به کار بردن آن، بیان می 
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بتتودنِ آن   ۀ عزیمتتت هایتتدگر بتترای لبیتتین مفهتتوم دازایتتن و نحتتو  ابتدا باید اشاره کرد که به لعبیر کِلی، نقطه   قرار دارد. در 

گیرد که آگاهی یم ظر  یا محفظه یا مفهتتومی  گیریِ هوسرل سرچشمه می از جهان(، از این موضع  جدا  ه جای سوژ )به 

  پیرامتتونِ   افزون براین، آگاهی، یم چیز در بین چیزهای دیگر نیست که در جهانِ  . یم محل یا موضع نیست  دهنده  نشان 

یم ستتوژه    او راستا و در جهت ایضاح مفهوم دازاین،   همین  ما قرار داشه باشد و ما آن را از بین سایر اشیا کشف کنیم. در 

دازایتتن همتتواره   یعنتتی  ؛ ( Kelly,2016,p.109)  های قصدی استتت کنش   لحقِ  یا یم ابژه نیست. وجودِ دازاین چونان  

  -جهتتان -مند است. به همین ستتبب، کتتنشِ بتتودنِ دازایتتن، در پیشاپیش در بودنش، رو به سوی موجودات دارد و جهت 

 چیزی نیست. در  بودنِ چیزی داخل  سنخِ است که از    بودن 

وجود داشته   های قصدی در انجامِ اَعمال و کنش  لنها کند که ماهیتِ دازاین یا وجودِ خاصِ انسان در اصل اقتضا می 

شود دازاین، ابژه یا جوهر یتتا شتتیء نباشتتد  باشد و خویش را لحق  ببخشد. بنابراین این خصلتِ  الاً قصدی موجب می 

های قصدی که بتتدین  (. از این منظر، هستیِ این موجود یا هستنده به عنوان کانونِ لحقِ  کنش 65ص   ، 1389  )هایدگر، 

از    لر ستترآغازین   بندیِ بایتتد یتتم صتتورت   رو ازایتتن گتتردد.  شتتود، لحتتاظ می وسیله نیز از ویدت و انسجام برخوردار می 

  ؛ آورد  نظتتر  لوان آن را معادل با سوبژکتیویته در قصدیت نمی  لرِ ای کِلی، برای بررسی ریشه   قصدیت به دست داد. به گفته  

لر به قصتتدیت را  آغازین   درون و بیرون بنا شده است، لفکیکی که نگاهِ  میان لمایزی  ۀ پای  سوبژکتیویته، خود بر  زیرا مفهومِ 

کنتتد  »دازایتتن« استتتفاده می   کند. به همین مناسبت هایدگر به جتتای مفهتتوم ستتوژه، از مفهتتومِ لحلیل برده و لضعیف می 

 (Kelly,2016,p.108   .) 

ای است کتته در آن ختتود را بتته  گیرد. از نظر هایدگر قصدیت، دقیقه هایدگر قصدیت را در مرکز مفهوم دازاین پی می 

موجتتود    نفسه در لماس بودن با موجود یا نزدِ قصدیت خودش فی » لعبیر هایدگر،  افکنیم. بنابه فراسوی خویش، پیش می 

(. ییوانات یا موجوداتِ غیرانسان ممکن است به سوی چیزی جهتتت داشتتته  Heidegger,1985,p.52بودن« است ) 

،  به بیان کِلتتی   نیست.   سان گ را و موقت با قصدیت یک   اما این درکِ   ، باشند و از درک گ رایی نسبت به آن برخوردار باشند 

ن  بلکتته ایتت  ، سوژه یا موجودی آگاه لوصیف شتتود  ۀ مثاب به  لنها لواند قصدیت برخوردار است، نمی   موجودی که از قابلیتِ 

به  پردازی، از هر مفهوم  پیش (. موجودی که Kelly,2016,p.111مشغولیِ بودنِ خویش را دارد ) موجودی است که دل 
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   ورزد.  می   اهتمام   ش خود  وجود 

  غیتتره   هنتتی و  روانتتی، امتترِ  امرِ  درباره  های سنتی و جزمی طورکلی برای غلبه بر انگاره از نظرگاه هایدگر، قصدیت به 

بستتتری    در یعنتتی آن را   ؛ ( Heidegger,1985,p.47ما باید قصدیت را در انضمامیتِ آن دنبال کنتتیم ) اما  ، اهمیت دارد 

ارچوبی  هنتتی. متتا بایتتد قصتتدیت را در  هتت آن در چ  لحلیلِ  رِ  نه صِ  ، واقعیت انضمامی است  دهنده  نشان دنبال کنیم که 

گتتویی هایتتدگر دارد  جتتا  در این نظری از قصدیت باشد، پی بگیریم.    شناختِ   گیریِ شکل   پیشامفهومی که ماقبلِ  ای زمینه 

نظتتری نستتبت    شناخت و معرفت   کند. در همین راستا، اساساً قصدیت را به نَفسِ بودن یا واقعیتِ وجود منتقل می  ۀ مسئل 

گویتتد ایتتن  کِلی می  . است  بودنِ دازاین در جهان یا  دازاین  شده از بودنِ قصدمندِ ای مشت  های درونِ جهان، مسئله به ابژه 

سازد. وجتتود دازایتتن پیشتتاپیش    ممکن از جهان  را  لواند لأمل و شناخت ابژکتیو  شدگیِ پیشانظریِ جهان به دازاین می داده 

رو هایتتدگر اعتقتتاد  ها سخن بگوییم. ازایتتن ابژه   از چیزی همچون شناختِ   لوانیم می پس از آن، ما  و  شده  در جهان عرضه 

  منتتد استتت قصتتدی و جهت  اش نهفتتته استتت، در ستتاختاری کتته  التتاً ایستتتی دازاین در اگزیستتتانس یتتا برون   دارد  اتِ 

 (Kelly,2016,p.112 .)    کند که پیشاپیش، در جهان ج ب و درگیتتر  موجودی زیست می  همچون دیگر، دازاین   بیان به

. ایتتن انتتس  است   انس و نزدیکی در  ای که با آن  گونه شده است. این به معنای آن است که دازاین در جهان سکنی دارد، به 

قصدیت لوستتط هایتتدگر نقشتتی   ۀ اید  زند، در بسط و گسترشِ بودنِ در جهان را رقم می -و نزدیکی با جهان که پیشاپیش 

انستتت، ایتتن  ؤ ایتتن م .  یابتتد ها در جهتتان شتتناخت  گونه نیست که او ابتدا نسبت به ابژه بودنِ دازاین این   شیوۀ اساسی دارد.  

یدگر سه معنتتا از  کلی برای ها  طور بنابراین به . بنیادین دارد  امر اهمیتِ  از هر چیز و در بدوِ  پیش بودن در کنار موجودات، 

 لر از دو معنای اول است: کننده سایت بیرونی( وجود دارد که معنای سوم لعیین   مثابه  قصدیت و جهان )به 

هایی که مشاااهده یااا شاانا ته  سنتی و ابژه  ۀ منفعل و شناسند   ۀ کنند نظری )یعنی مشاهده   ۀ اول، قصدیت و جهانِ سوژ 

بااردایی قاارای  هااایی کااه مااوید بهره فعااال و دیر اار و ابژه   ۀ عملی )یعناای سااوژ   ۀ شوند(. دوم، قصدیت و جهانِ سوژ می 

ین که هررونه تک ه بر الگوی سوژه می  شااود و باادون آن، دو  ابژه یا مااانم می -ر رند(. سوم، قصدیت و جهانی سرآغاز

   (. Hall,1993,P.124)   سوفهم هستند    رونه قصدیت و جهانی که ذکر آن یفت، ضرویتا  

بهتر،  بیان یتتا بتته   ، فهتتم   ۀ واستتط   بتته   بنیتتادین   مندیِ این جهت   وجود نهفته است.   قصدیت در فهمِ  ۀ برای هایدگر، شالود 
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-پیشتتا   ایتتن فهتتمِ .  دیگتتری استتت   ما از هر موجودِ  دریافت و درک  فهمی که اساسِ  افتد. ما از وجود الفاق می  فهمِ -پیش 

  عملتتی و انضتتمامیِ  آن پتتس از درگیتتریِ  اولویتتتِ  معنا که ، بدین گیرد دوم قرار می   ۀ مفهومی از وجود برای دازاین در مرلب 

عملتتی و   منتتدیِ وجتتود دارد. ایتتن جهت  وجودشناسانه به نحو ، نخست  ۀ . دازاین در وهل برقرار است دازاین با موجودات  

جاستتت کتته  این   خاصی از اشیا و ابزارها و موجودات استتت؛ در  جهانِ  دازاین از وجودِ  فهمِ -پیش انضمامی لنها برمبنای 

که متتا در   ( Tonner,2010,p.40-41)  ای از ارجاعات و روابط شبکه  عنوانِ  به آن هم   گیرد، مفهومی از جهان شکل می 

 ادامه به آن نیز خواهیم پرداخت.  

 مفهوم جهان    گشاییِ ساخت .  3

بتته  ستتوبژکتیو را    درونتتیِ   داند و ستترهرِ درون و بیرون را مخدوش می   میان  مرزِ  ، مشهود است که هایدگر با این لوضیحات 

و    بتتودن -جهان -بودگی و در ( و بیرون Da-seinبودگی)   جا . درون و بیرونِ مدنظرِ هایدگر هر دو ناظر به آن کشانَد نقد می 

هایی دستتت  رو هایتتدگر بتته افشتتای ستتاخت سوژه و ابژه. ازایتتن   ۀ دازاین است، نه ناظر به مقول  وجودِ  لعبیری، گشودگیِ به 

کلتتی،    طور شناسنده را از درون به چالش بکشد. بتته  ۀ سوژ  ۀ شد گرفته فرض ازپیش  ۀ مای آن، منط  و بن  ۀ به وسیل  که یازد می 

  ، بتته زعتتم ختتود لا پس از آن  کند راستای همین للاش مطرح می  های مرلبط با آن را در و دقیقه   بودن -جهان -در   ۀ او مسئل 

  ، موضتتوعیت نتتدارد   ، یعنی  هن و عین   ، مجزا   ۀ دو جوهر   اصیلِ پرسشِ وجود راه یابد، سایتی که در آن،  بتواند به سایتِ 

موجتتودات و جهتتان    ۀ گشود   در سایتِ   مشغولِ این پرسش است که خودش از قبل و بدواً گر و دل بلکه موجودی پرسش 

، بتته ختتودِ جهتتان  استتت   بتتودنِ دازایتتن -جهتتان -در   ۀ در کتته اولتتین مولفتت -بتتودن از پرداختن به    پس یضور دارد. هایدگر  

 است.   بودن -جهان -پردازد، جهانی که درآمیخته با سه مقومِ در می 

طبیعتتی یتتا اشتتیای    ی ای از اشیا مجموعه   ۀ مثاب   نگاه به جهان را متحول سازد. پیش از این، جهان به  کوشد می هایدگر 

شد. للقی رایتتا از  معنا یا مرلبط باهم در نظرگرفته می شد. این جهان با نظام طبیعت و کائنات، هم ارزش للقی می  واجدِ 

فرض گرفته شده استتت. از ایتتن منظتتر  پیش  ، سازد که در آن، جهان عینی را به  هن متبادر می  جهان، مفهومِ یم واقعیتِ 

  هتتای وجودشتتناختیِ فرض ای از اشیا یا موجودات گوناگون نیست. به این نحو، سرآغازها و پیش یافته جهان، کلیتِ لعین 

های ستتوبژکیتو و  وصتتیف لر از ل جهان باید مورد لوجه قرار گیرند. هایدگر بر آن است جهانی را لرسیم کند که سرآغازین 
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متتا را از جهتتانی کتته معطتتو  بتته   خواهد لوجتته و لمرکتتزِ مبنا باشد، جهانی مأنوس و انضمامی. او با این کار می  هنیت 

چیتتزی فهتتم شتتود کتته در آن   مثابه  به  باید د. »از نظر او جهان وسویی دیگر برگردانَ ها باشد، یه سمت و ابژه  ء لمامیت اشیا 

-وجودشناستتانه کنتتد... هتتد  او ایتتن استتت کتته مفهتتوم  چنان باشد که بتوان گفت زیستتت می  1دازاینِ واقعی و بالفعل 

از ایتتن جهتتت استتت کتته متتا جتت ب و  درست (. Guignon,1983,p.94)  را آشکار سازد...«  2جهانیت   اگزیستانسیالِ 

 جهان هستیم، خواه این جهان، محیطی عمومی باشد و خواه یریمی شخصی و خصوصی.   درگیرِ 

  ایستتتاییِ دازایتتن، عتتینِ بتتودن در آن استتت. یعنی جهانی که گشودگی و برون   افِ  گشودگیِ  الیِ دازاین جهان است، 

دازاین، برخلا  یم ابژه یا جوهر در معنای کلاسیم، و به مقتضتتای نحتتوۀ وجتتودش، موجتتودی فروبستتته و در ختتود  

ماندگار نیست.  اتِ او رفتن به فراسوی خویش و للاقی با موجودات در بستری به نتتام جهتتان استتت. در عرصتتۀ جهتتان  

  چتتون کند. اما باید لوجه داشت که این جهتتان است که دازاین نسبتی وجودی و انضمامی و واقعی با موجودات پیدا می 

ای از روابط و ارجاعات است کتته دازایتتن در میانتتۀ آنهتتا  شبکه  & مختلف نیست. جهان  ی ها یا اشیا ظرفی برای مظرو  

  براستتاس   . متتی یابتتد ای معنا  گشاییِ مفهوم جهان در امتدادِ چنین نگره سازد. ساخت زیست کرده و وبودنش را محق  می 

لرینِ افتتِ  ممکتتن  لرین و انضتتمامی دازاین، مبنای ما باید بر بلافصتتل  وجودِ  بنیادینِ  ۀ هایدگر برای بح  از این نحو  ۀ گفت 

و ایتتن امتتر    است لر  لر و صریح دازاین است. دازاین به این نحو، سرراست   روزمرگی و هرروزگیِ   استوار شود که همان افِ  

  اند، برکنتتار بمتتانیم )هایتتدگر، مرسومی که دازاین را پوشیده و مدفون کرده  های مختلفِ از خودلعبیری لا شود می  موجب 

-در یعنتتی    ، دازایتتن   وجتتودِ ختتاصِ    ۀ دهد لا شتتیو درازآهنگی به خرج می   کوششِ   ر، (. هایدگر در این مسی 69ص  ، 1389

راستا، با کاویتتدن و   سوبژکیتو واکاوی کند. در این  های رایاِ انضمامی و دور از لحلیل   را در سطحی کاملاً   بودن، -جهان 

یتتا    شتتده گرفته های نادیده ، گتتویی ستتاخت بتتودن -جهتتان -های بنیتتادینِ در نتیجه، با آشکار شتتدنِ مقومتتات و دقیقتته   در 

-نستتبتِ درون   ۀ شوند و ما را به درکی لازه از مسئل انگارانه عیان می های  هن جهان و دازاین در نگرش  ۀ شد پنداشته بدیهی 

 دهند. ابژه( سوق می -بیرون )سوژه 

یتتا در پرانتتتز  شتتده  لعلیتت   موقتتت طور بتته کوگیتو یا جوهرِ اندیشنده، جهان  کشفِ  ۀ که برای دکارت در لحظ دریالی 

 
1. Factical 

2. Worldhood 
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اصتتلی    درستِ لحلیلِ دازاین، پرداختن به لقویم وجتتودیِ  آغازِ  ۀ نقط  بود، هایدگر بر این باور است که الفاقاً گ اشته شده 

مهتتم لأکیتتد کنتتد کتته    ۀ خواهد بر ایتتن نکتتت (. گویی هایدگر می 72ص   ، 1389  است )هایدگر،   بودن -جهان -او یعنی در 

دیگر نیازی نیستتت لتتا    بودنِ دازاین است، ب ل لوجه داشته باشیم، پیشاپیش  ۀ اصیل که همان شیو  آغازِ  ۀ اگر به نقط  اساساً 

طور موقتتت اِعمتتال  شناختی صورت گرفته باشد و بتته معرفت   یتی اگر این لعلی  در سایتِ  ، جهان را لعلی  یا نفی کنیم 

  « استتت کتته امکتتانِ ... دازایتتن »متتأنوس بتتودن بتتا   وجودِ  ۀ و نحو  ماهیت  صولً از دید هایدگر ا  که  کند بیمِل بیان می . شود 

نیستتت.    ء متتا بتتا شتتی   ۀ لرین رابطتت واستتطه ، نخستین و بی ء واقع ارلباط نظری با شی  بخشد. در ادراکی را لحق  می  ارلباطِ 

رِ معرفت  ۀ چه در ابتدا و به نحو بنیادین باید به آن لوجه کرد، اساس و بنیادِ خودِ رابط آن      یتتم آغتتازِ شناختی استتت. صتتِ

ر  بتتر  مانَ بنیادِ خودِ این آغاز غافل می  شناختی در لحلیل دازاین، از لبیینِ معرفت  د. این که ما لصتتور کنتتیم آگتتاهیِ صتتِ

معنا نیست کتته وی بتتا ختتودِ معرفتتت   آن این مسئله به اما هایدگر نیست.  پ یرش لقدم دارد، مورد  ء هرگونه لعاملی با شی 

پتت یر  بنیتتانی کتته اصتتلِ معرفتتت را امکان   لری دستتت یابتتد، عمیتت    لا به بنیتتانِ  است  بلکه درصدد برآمده  ، است مخالف 

(. هایتتدگر  Biemel,1976,p.37)   شتتود ها نیتتز مفتتروض گرفتتته می لرین معرفت ای که در محض یعنی نقطه   ؛ سازد می 

  ۀ چتته بنیتتاد و نقطتت شده است. آن  نادیده گرفته سرآغازین است که با مفروض گرفته شدن،  عمیقاً  ۀ دنبالِ این نقط   گویی به 

که با مفتتروض گتترفتنِ   لاز مانی پیشانظری و پیشالأملی است، منتهی  از هر چیز، نسبت یا لعاملِ   پیش سرآغازین است،  

غفلتتت قتترار   در معتترضِ جتتدی  طتتور  لأملی و نظری و ادراکی بر آن بار شود، این نسبت بتته   این نقطه، مواجهه و نسبتِ 

 .  گیرد می 

شناستتی بتته معنتتای مرستتومِ کلمتته را در لقابتتل بتتا چیتتزی کتته متتا اغلتتب  اما ظاهراً دکارت بر آن نیست کتته معرفت 

ای بتته دنبتتالِ آغتتازِ محتتضِ  رسد دکارت یقیقتاً و بتته شتتکلی کتتاملًا ریشتته قرار دهد. به نظر می  ، نامیم وجودشناسی می 

که بخواهد نحتتوۀ موجودیتتتِ آن را در قالتتبِ یتتم وجودشناستتیِ مشتتخص  از این   جدا برساختِ سوبژکتیو جهان است،  

گیرد، بلکه ایتتن شتتناخت  لحلیل و کنکاش کند. شناختِ نظری برای دکارت در لقابل با شناختِ عملی و عینی قرار نمی 

زیرا با لکیه بر خودآیینیِ  هن و با لوجه به نیروی مستقلِ شناخت، انستتان   ؛ زند مندیِ انسان را رقم می گویی اساسِ کنش 

بتته    لنهتتا آیتتد،  این یعنی انسان مدرنی که بعد از ظهور و لثبیتِ فلسفۀ مدرن به عرصه می  . لواند جهان را دگرگون سازد می 

هتتا  لوصیفِ جهان مشغول نیست، بلکه از پسِ شتتناختِ واقعیتتت، بتته شتتکلی جتتدی دغدغتتۀ لغییتترِ آن را نیتتز دارد. این 
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لوان گفت فرایندِ شناخت انسان همتتان کتتنشِ او در ایتتن  می   بیانی نیستند. به    یکدیگر فرایندهایی کاملًا مجزا و مستقل از 

   جهان است. 

کتته   کنتتد بررسی  شکلی را به  بودن -جهان -خواهد ساختِ در می  در راستای پیگیریِ مقصودِ خویش، هایدگر  اکنون  

  بیرونتتی یضتتور دارد. مقصتتود او در  ۀ سایت گشود  ۀ مثاب از هر وصفی، در جهان به   پیش در خلال آن لأکید کند دازاین  

دیتتدگاه   براستتاس  نتته بریتتدن و انفکتتاک از جهتتان.  ، است  بودن -جهان -دازاین یا همان در  تیِ هس  ۀ کید بر نحو أ یقیقت ل 

  ، مقتتومِ بتتودن -جهتتان -فهمیم در آن، زمتتانی متتی مقوم وجود دارد کتته برمبنتتای   ۀ ، سه دقیق بودن -جهان -هایدگر برای در 

  3و خودِ دازایتتن   2جهان -، در 1در -بودن بنیادین عبارلند از:    ۀ ها را درک کنیم. این سه مولف دازاین است که این دقیقه  بنیادینِ 

   (. 72ص  ، 1389 )هایدگر، 

ایِ آن را استتتنباط  کنتتد و معنتتای ریشتته لحلیتتل می   Being-in-the-Worldدر  « را  in»در/   ۀ هایتتدگر ابتتتدا واژ 

  فعلِ  گوید و می کند می را لحلیل  4دازاین لعل  دارد. هایدگر »هستم«  وجودِ  یالتِ در« به -بودن نماید. از نظر وی، » می 
5bin  کلمۀ   ای با از نظر ریشه  bei   معنتتای    »هستن« در »متتن هستتتم« بتته   رو ازاین   ؛ پیوند است کنارِ، پهلویِ، نزدِ( هم   )در

گونتته کتته  پهلتتو و ممتتاس نیستتتند، آن دازاین و جهان با یکدیگر هم  اما اقامت در کنارِ یا آشنا بودن با و انس داشتن است. 

-بتتودن های مختلفتتی از » هایدگر، شتتیوه   ۀ اشیای عادی چنین یالتی دارند. یال با لوجه به این لوصیف و بنا به گفت  مثلاً 

با چیزی سرو کتتار داشتتتن، چیتتزی را    مثلاً   ؛ یابد می مختلفی    ت ، یال بودن -جهان -آنها، در   در« وجود دارد که بر اساسِ 

  نامتتد مشتتغولی می ها را دل وجتتودِ ایتتن شتتیوه  کلتتی هایتتدگر نتتوعِ  طور  به  لولید کردن، مواظب و مراقب چیزی بودن و... 

 انست با آن است. ؤ که یاکی از بودنِ نخستینیِ دازاین در جهان و م   ، ( 74-74ص  ، 1389  )هایدگر، 

گتتوییم دازایتتن  داشتتته باشتتیم. متتا می  لوجه گوییم، باید به لمایزی مهم بودنِ دازاین سخن می -جهان -وقتی ما از در 

 
1. Being- in 

2. in- the- world 

3. Dasein 

4  .ich bin   لواند به صورت شناسه در خودِ فعل قرار داشته باشتتد و بتته پایتتانِ آن متصتتل  البته چون در زبان فارسی فاعل می   .به زبان آلمانی
 آوریم لا به نوعی بر بودن یا هستن بیشتر لأکید شود جا نمی را در این   م  شود، ما واژۀ  

 . که به معنای بودن است   seinشدۀ مصدرِ  . صورتِ صر  هستم   یعنی   در زبان آلمانی .  5
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ایتتن کتته یتتم موجتتود   میتتان جهان، باطل است. اکنون لمتتایزی وجتتود دارد است. دازاینِ بی   بودن -جهان -پیشاپیش در 

در  -بتتودن درِ اگزیستانسیال که مختص به دازاین است. این  -بودن سنخ با دازاین داخل در مکانی است و معمولی و ناهم 

 هایدگر:  ۀ یعنی به گفت   ، ظر  و مظرو  نیست   ۀ رابط  است، از نوعِ   بودن -جهان -که مرلبط با در 

بااه رااویکلی    بااودن -جهان - ودش تنها بر بن ان دی  نوبه  اما به  ،  ود داید به « مخصوص بودنی -مکان -دازاین »دی   ودِ 

یق یک  صلت یا نمی  دی -بودن یو ممکن است. ازاین    به نحوی کااه ماا      ، یوشن کرد   موجودشناسانه نماییِ  توان از رر

اوساات کااه  ااود    مناادیِ انسااان ک ف تاای از بدن  مناادیِ ای یوحی است و مکان دی یک جهان،  اصه  بودنِ -بگوی م دی 

یق جسم ت بن ان می  دازاین، بصاا رن نساا ت   ماهویِ  سا تِ  ۀ م اب  به  بودن -جهان -شود... فقط فهمِ دی هم شه از رر

 ( 76ص   ، 1389  سازد )هایدرر، ارزیستانس ال یا ممکن می   مندیِ به مکان 

یعنتتی همتتین کتته    ، درِ« دازایتتن استتت -بتتودن یافته از ستتاختارِ » وجهی انشعاب  ، با این یساب شناختن جهان، خود 

ختتود،    ، اصتتولً است   مظرو ( در ظر  جهان گنجانده نشده  ۀ منزل انست دارد و مانند اشیای دیگر )به ؤ دازاین با جهان م 

هتتای  نظام   در   ویژه بتته   ، متتتافیزیکی   های فکتتریِ شتتناختی کتته در دستتتگاه آن  آورد.  جهتتان را فتتراهم متتی   شتتناختِ   امکتتانِ 

جتتا بتتا لوستتل بتته رویکتتردی ستترآغازین و  این   ، در استتت   انکتتار برختتوردار بتتوده از اولتتویتی غیرقابل   ، شتتناختی معرفت 

بتتاره  وجتتودی لبتتدیل شتتده استتت. هایتتدگر در این  یم ستتاختِ  ۀ مثاب  در به -بودن ای از  به نمونه   ش وجودشناختی، خود 

 گوید: می 

یم که  ودِ شنا تن از ق ل دی نوعی »پ شاپ ش  باید این نکته یا قویا     « کااه ماه تااا  بودن -جهان -کنای -دی -به  ارر بسپای

ثاباات باار   اازی   اول فقااط   رراایِ  ۀ کنایِ... دی وهل -دی -بودن -دازاین است، استوای است. این پ شاپ ش  هستیِ   مقومِ 

مشغول است، جاا ش شااده  جهانی که دی آن دل  ۀ وس ل  مشغولی، به دل  ۀ م اب به  بودن -جهان -فرادستی ن ست. دی  صرفا  

-وکسااری دی کااای کم    فرادستی ممکن باشد، باید ق      ۀ هستند  ۀ رران مشاهده  تع  نِ  ۀ م اب  است. برای این که شنا تن به 

 ( 83  -82ص    ، 1389 ما با جهان وجود داشته باشد )هایدرر،   ۀ مشغولان داشتنِ دل 

هتترروزه را   بتتودنِ -جهتتان -جهان به آغازگاهی مناسب نیاز داریم و آن این است که باید در   ۀ ما برای پی بردن به پدید 

  ، هوستترل، شتتعار معتترو  پدیدارشناستتی  ماننتتد جهان بتواند به چشم آید. هایدگر هم  ۀ بررسی کنیم لا بر این مبنا، پدید 
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شتتان آشتتکار  واسطه هتتا را در بتتودنِ  بی را مدنظر قرار داد؛ رجتتوعی کتته اشتتیا یتتا ابژه  ، رجوع مستقیم به خودِ چیزها یعنی 

واستتطه و زنتتده و  های بی مستتتقیم را لوجتته بتته لجربتته   چنین به بیانِ هال، او نیز مانند هوسرل، راهِ این رجتتوعِ کند. هم می 

های این رویکرد، هایدگر با هوسرل متفاوت است و راهتتش را جتتدا  اما در ظرافت   ، بالفعل از جهان و از خودمان قرار داد 

  واقتتع، لقتتدمِ  یعنتتی بتته  ، بخشتتند، متتدنظر نیستتت کند. برای او، دیگر ساختارهای آگاهیِ ما که لجربتته را ستتامان می می 

ختتودِ هایتتدگر   ۀ دهد، در اندیشتت مدرن نسبت می  ۀ ها که هایدگر به کلِ فلسف گیریِ معنا در آن ساختارهای آگاهی و شکل 

 (. Hall, 1993, p. 125)  گیرد های انضمامی در اولویت کار قرار می پرداختن به ساخت  رو ازاین  ؛ شود معکوس می 

های  مشتتغولی جهتتانی کتته کثرلتتی از دل جهان و با موجوداتِ درون  هرروزه یعنی سروکار داشتن در  بودنِ -جهان -در 

ای  مشتتغولی بلکتته دل   ، کننده نیست ادراکی و دریافت  ۀ سروکار داشتن، مواجه  لرین نوعِ کند. نزدیم مختلف را نمایان می 

، وجتتودِ موجتتودی را  نخستتت   ۀ هایدگر، ما باید در وهل  ۀ د. به گفت آورَ گیرد یا آنها را به چنگ می است که اشیا را به کار می 

. باید لوجه داشت که این هستنده، پیشامفهومی  بررسی کنیم شویم، رو می با آن روبه   مان خود   ۀ مشغولیِ درگیران که در دل 

بتتریم یتتا  ه کتتارش می یتتا بتت   عملی داریم   بلکه ما با آن سروکارِ   ، نظری نیست  یعنی برای شناختِ  ، و ماقبل موضوعی است 

یعنی موجود همیشتته   ، آن  جا ما با ساختِ وجودِ موجود مواجهیم نه با خصوصیات درونیِ در این   1کنیم و... لولیدش می 

جهتتانی را بتتا  لتتوانیم موجتتوداتِ درون جالب لوجه است کتته متتا نمی  ای . این نکته موجودیت دارد  شکل پیشاپیش به این 

باید پیشاپیش به نحتتو    ء معنا که خودِ شی به این   ، فایده نیست  چون از یی  وجودشناختی مفیدِ  ، مطرح کنیم  ء اشیا  عنوانِ 

  بتتر ایتتن   یعنتتی پراگمالتتا،   ، برنتتد به کار می   ء ها برای شی ای که یونانی باشد. در همین راستا، واژه  یافته وجودشناختی لعین 

چه در سنت فلسفی شتتاهد  آن  اما  . کنیم پیدا می لماس  و  شویم با آن مواجه می عملی  اشتغالِ  ۀ واسط  که ما به دللت دارد 

آن استتت، بتتدون    مختتتصِ آن که  و عملیِ  پراگمالیم    ر  همواره مدنظر بوده و خصلتِ صِ   ءِ شی آن هستیم، این است که 

کتته ابتتزار استتت.   ء شتتی  کنیم، نتته صتترفاً اول با آن للاقی متتی  ۀ شود. با این وصف، موجودی که در وهل پرداخت رها می 

  )هایتتدگر،   استتت  2بودگی -دست -ابزار، در   وجودِ   ۀ ابزار، »چیزی است از برای...« و ما با آن سروکار داریم. نحو   ماهیتِ 

  ، شده و فروبستتته نیستتت واقع  . ابزار چیزی صرفاً است ای است که آلتِ دست گونه به   ابزار یعنی وجودِ  ؛ ( 99ص   ، 1389

 
 بندی کرده باشیمرسیم، نه اینکه لنها مفهومی را از آن در سایتِ نظر صورت ایستایی می این مسئله یعنی به طور کلی ما عملًا به برون   . 1

2. readiness- to- hand 
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 گوید: می جا در این شود. هال  بلکه با در دست بودن، وجودش متعین می 

  عنوان ابزای برای دیر ریِ عملی و پ شااانظریِ هایی که هایدرر به دی ]م ال  ه ادعای هایدرر این است که  کش و دستگ ر 

آنچه آنهااا   همان   زی هستند که هستند. هوشمندی یعنی دیدنِ  ، واقعا  شوند می استفاده    عمل دی  زند[ وقتی که  ما می 

شااان یا  ابزایی   ضروییِ م تنی بر ماه تِ   یوابطِ   ۀ های ادیاکی تغ  ر ده م و ش ک هستند بدون این که آنها یا از ابزای به ابژه 

 . ( Hall, 1993, p. 126-127دی هم بشکن م ) 

لرین موجتتودی استتت کتته در  واستتطه واقع بی  یعنی همان ابزار که به   ، دستی -موجودِ در   بودنِ   ۀ نحو   هایدگر با لحلیلِ 

او،    بتته گفتتته    ؛ زیتترا رستتاند شود، متتا را بتته مفهتتومِ »ارجتتاع« می جهانِ پیرامونیِ روزمره و انضمامی مکشو  می  سایتِ 

یعنی هر موجودی از این سنخ، در خدمت چیزی دیگر است و بتته   ، »از برای چیزی..« است  اساساً  ، ابزار  وجودِ  ارِ ساخت 

بخشتتد. از ایتتن منظتتر،  جهتتان معنتتا می   بتته   این ارجاعتتات   ۀ پیچید درهم   ۀ دیگر ارجاع دارد. مجموع   ی این شکل، به چیز 

  ، 1389 )هایتتدگر،  مشتتغولنه بتتا موجتتودات جریتتان دارد یم کلیتِ ارجاعی است که در آن، ستتروکارِ دل   ۀ مثاب جهان به 

های ارجاعی است. این جهتتان چیتتزی  یافته از نسبت لنیده و لرکیب ای درهم لوان گفت جهان، شبکه (. می 113-111ص 

یعنتتی    یابتتد؛ می اش معنا  ساختار و بافتِ ارجاعی   ۀ پای   بلکه بر   ، برابرِ آگاهی ما قرار گرفته باشد   و بال ات در   نیست که اولً 

مشتتغولیِ لتتوأم بتتا  کنشِ بودنِ خویش، این درگیری و دل   ۀ واسط  است و به  بودن -جهان -نسبت با دازاینی که در  و  ربط  در 

  هاستتت کتته موجتتوداتِ درونِ هاست. در همین درگیری یقیقت بافتی از درگیری   این جهان در   کند. ارجاع را معنادار می 

   کنند. خویش را کسب می  وجودیِ  جهان نیز لعینِ 

گشتتایی ناپدیتتد  دازایتتن و جهتتان در ایتتن ساخت   ۀ است که مرزِ جداکنند  این بسزا دارد،  ی آنچه در این رویکرد اهمیت 

واکتتاوی    ، لرین شتتکل ای ریشتته و  لرین  جهتتان را در انضتتمامی   های وجودشناختیِ شود. هایدگر درصدد است لا بنیان می 

و بتته  اند بیشتر نادیده گرفته شده ویژه دکارت، و در این مورد به  ، جهان  ۀ پدید  درباره  هایی که در مبای  فلسفی کند. بنیان 

کتته    لتتا زمتتانی رسد هایدگر بر این باور است  . به نظر می اند گشته ناشده، به یالِ خود رها  هایی پرداخت فرض عنوان پیش 

پتتس از    یی اساستتاً . گتتو شتتمار متتی آیتتد به باب جهتتان، متتتأخر    باشند، بح  در   نیافته ، لعین  وجودشناسانه های این بنیان 

ای از  خواهتتد جهتتان را بتته لتتوده واقع نمی لوان از جهان بح  کرد. هایدگر بتته مکشو  ساختنِ این لعینات است که می 
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جهان را که مقومِ ساختِ دازاین است، روشتتن   وجودشناسانۀ   کوشد ساختِ اشیای منفعل و فروبسته لقلیل بدهد. او می 

هایتتدگر صتتورت    باب جهتتانِ متتدنظرِ   ها و سوءلعبیرهایی که در لرین سوءفهم هال، یکی از معمول  ۀ به گفت  رو ازاین سازد. 

های ماهری وجتتود دارنتتد کتته بتتا  که در آن سوژه   در نظر بگیرند ر  هایی صِ کنش  ۀ مثاب  گیرد، این است که جهان را به می 

  عزیمتتتِ  ۀ درستتتی شناستتایی نشتتود، نقطتت اگتتر به  ، دهند. این سوءفهم ها سروکار دارند و آنها را مورد استفاده قرار می ابژه 

ن گشتتودگی و  یعنتتی همتتا   ، ( Hall, 1993, p.124)   سوبژکتیویته به خوبی درنختتواهیم یافتتت   هایدگر را نسبت به سنتِ 

پتت یر  بیرونتتی شتتود و امکان  نسبت  هن و عینیتتتِ  خواهد درگیرِ ایستاییِ دازاین که پیشاپیش در جهان هست و نمی برون 

 این نسبت را به مسئله لبدیل کند.  نبودن بودن یا 

 ایستایی دازاین و برون .  4

  سرآغازی است کتته طتترحِ  دکارت در پیِ  یعنی او هم مانندِ  ، گوید درست سخن می  شروعِ  ۀ باید گفت هایدگر هم از نقط 

، برای دکارت، کوگیتو یا منِ اندیشنده استتت و بتترای هایتتدگر  گفتیم که    طور   شروع، همان   ۀ خود را با آن درافکند. این نقط 

گویتتد اینهتتا بتتا مقتتولت  های ممکنِ وجتتودِ او هستتتند. هایتتدگر می ها و مقومالی دارد که نحوه خصلت   ، دازاین. دازاین 

های  کتته خصتتلت دریالی  ؛ سنخ با دازاین هستند های وجودیِ موجوداتِ ناهم چون مقولت، لعین  ، فلسفی یکی نیستند 

ازاین بتتر هتتر  روند. از این جهت، لحلیل اگزیستانسیالِ د دازاین به شمار می   وجودِ   خاصِ   ۀ های نحو اگزیستانسیال، لعین 

  دقیقتتی انجتتام دهتتیم لتتا بتتتوانیم پرستتشِ   هتتا، مرزبنتتدیِ استتت. متتا بایتتد در مقابتتل ایتتن گرایش مقدم  دیگر    نوع رویکردِ 

 (. 62-61، ص 1389وجودشناختی را طرح کنیم )هایدگر،  

به معنای بیرون یا خارج و جز دیگر،   Ex بخش اول  در اصل از دو بخش لشکیل شده است:   Existenceاصطلاح  

Sistent    لوان گفت اگزیستانس به معنای بیرون از خود ایستادن است. وقتی چنین  رو می به معنای ایستادن است. ازاین

  ، آن است که دازاین از اگزیستانس برختتوردار استتت  گرِ نشان شود، دازاین به کار برده می   وجودِ   خاصِ   ۀ لعبیری برای نحو 

بیتترون استتت، نتته   واقتتع  التتاً  ایستد و در  فرا  دش لواند بیرون از خو خویش که می ایستا و برون یعنی موجودی است برون 

های  های رایتتا در فلستتفه ایستتتایی ماننتتد لوصتتیف مانتتدگار. لوصتتیف هایتتدگر از ایتتن برون درخودفروبستتته و درون 

ختتود    لواند خویشتنِ خویش را از طری  طرح افکندنِ خود می  آن، انسان با للاشِ  اساس اگزیستانسیالیستی نیست که بر 
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هتتا  ای به بیرون یا به ابژه محفظه   از درونِ   ، عنوان سوژه   و همچنین به این معنا نیست که ما به  بر امکاناتِ پیشِ رو رقم بزند 

جا« یتتا در  یعنی در »آن  ، است بیرون  ماهیتاً  ایستی از نظر هایدگر، عینِ بودنِ دازاین است که شویم، بلکه برون متصل می 

  ، 1391 لر خواهتتد شتتد( )عبتتدالکریمی، در ادامتته روشتتن   جتتا آن جای مکتتانی. معنتتای ایتتن  نه آن البته  جهان قیام دارد ) 

 به بیانِ خودِ هایدگر:  (. 72ص 

اش کااه ابتاادا دی آن  دیوناای  آن رویی از سااپهرِ  ر ری به سوی   زی و به  نگ آویدنِ  ن ن ن ست که دازاین دی جهت 

ای  اش هم شااه پ شاااپ ش دی ب اارون دی کنااای هسااتنده بااودن بلکه به اقتضای نخست ن نوع  ، زند مح وس بوده ب رون می 

آن نااوعی تاار     هستنده برای تع  ن و شنا تنِ   و اقامت دی کنایِ   ت قی شده از جهانی هم شه پ شاپ ش مکشوف است. 

« دی کنای ابژه ن ز دازاین دی دیون است ال ته اراار دی دیون بااودن یا  بودن -ب رون -بلکه دی هم ن »دی  ، سپهر دیونی ن ست 

یافااتِ  بودنی -جهان -م ابه دی دازاین به   یعنی  ودِ   ، به دیستی بفهم م    اماارِ  کااه شناساانده اساات، دی دیون اساات ... دی

یافت شده، نوعی بازرشتِ برون شنا ته  راااهی ن ساات   ۀ محفظاا   اش بااه دیونِ آمااده  نگ به   ۀ کننده با رعم شدریِ دی   ، آ

 (. 83  -82ص    ، 1389  ماند )هایدرر، [ دی ب رون می بودن -جا دازاین ]آن   ۀ م اب   شناسنده به  جا هم دازاینِ بلکه دی این 

ایتتن   ۀ که وقتتتی از نحتتو  یالی  در  ، اند گرفته  نظر  کلی معادل با جسم، نفس یا روح در   طور   انسان را به   وجودِ   معمولً 

  عنتتوان وجتتودِ  روح و نفس و جسم را با هم جمع کنیم و مجموع آنها را به  وجودِ  لوانیم انواعِ کنیم، نمی وجود پرسش می 

نتتاط  دوری    عنتتوان ییتتوانِ  انسان به  خواهد از لعریفِ به لعبیر خودش، هم می  ، واقع هایدگر  . در در نظر بگییریم انسان 

ختتودِ وجتتودِ    هتتا اصتتولً یم از این چون در هیچ   ، آن طفره برود  و ماهیتِ  وجود  الهیالی برای لعیینِ  ۀ کند و هم از سررشت 

چنتتین    لبدیل کتتردنِ   مسئله    به   رو ازاین   ؛ ( 68-67،ص 1389بنیادین به مسئله لبدیل نشده است )هایدگر،   ی انسان به نحو 

 اوست.   همتِ   ۀ موضوعی وجه 

اندیشتتم«، »هستتتم« را  یعنتتی بنتتا نیستتت کتته از »می  ، دکارت، اندیشیدن عینِ بتتودن استتت  ۀ لوان گفت در فلسف می 

یکتتی از    به استتتنتاجِ   کوگیتو، اصلاً   برآمدن و آشکار شدنِ یعنی    ، گوید در این موقعیتِ خاص استنتاج کنیم. کالینگهام می 

ند. زمتتانی کتته  هستتت   چتتون ایتتن دو یکستتان   ، یعنی لزومی ندارد که بین ایتتن دو نستتبتی برقتترار کنتتیم  ، نیست نیاز دیگری 

یکتتی از دیگتتری بتتزنیم    نیست که باید دست به استتتنتاجِ  دال بر این پس هستم«، این »پس«  ، اندیشم گوییم »من می می 
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بلکتته چیتتزی   ، اندیشتتم« نیستتت از منظر هایدگر، این »هستتتم« عتتینِ »می  وجود این (. با 363ص  ، 1392 )کالینگهام، 

هایتتدگر نیتتز    لر در کار است. این »هستم« در اساس و بنیانش، پیشالأملی و پیشانظری استتت. کتتارِ لر و نخستینی بنیادی 

از هتتر    پتتیش محتتض نیستتت،    ۀ وی، این »من« که قابل لقلیل بتته اندیشتت  به عقیده  پیشالأملی است.  ۀ همین ورط  کاویدنِ 

لحتتاظ وجودشتتناختی    آن بتته   یعنی ماهیتتت و ستتاختارِ   ، شود   واکاوی جدی    شکلی   باید به   بودن . یال همین  هست چیز، 

شتتد،    بیتتان  ، یعنتتی اگزیستتتانس  ، دازاین   الیِ وجودِ  ساختارِ  ره  معین گردد. با لوجه به چیزی که در ابتدای این بخش دربا 

ای نیستتت کتته  و بالتت ات، ستتوژه   ایستایی است. دازاین اولً دازاین عینِ گشودگی و برون  ید گفت از نظر هایدگر، وجودِ با 

شناختی برقتترار کنتتد و  امور و اشیای گوناگونِ جهان را در خود متصور شود و از این طری  بخواهد با آنها نسبتی معرفت 

  ۀ گفتتت   طبتتِ  دهتتد کتته  مهمتتی ستتوق می   ۀ لوجیه نماید. این گشودگیِ  الیِ دازاین، ما را بتته مستتئل لوصیف یا این نسبت را 

 دازاین.  گشودگیِ   عرصۀ   ۀ است؛ جهان به مثاب   1بودن -جهان -مسئله در دازاین است. این   وجودیِ  هایدگر، لقویمِ 

 بودن -جهان -در   ۀ دازاین به مثاب 

رسیم. باید لوجه داشت کتته »در  دارد، می   بودن -جهان -لر به خودِ دازاین و نسبتی که با در طور مشخص در این مجال، به 

از آن بایتتد بتتا    پس   شود که جهان نمایان نمی بی   ۀ ، خود ]دازاین[ دیگر معادل با یم سوژ بودن -جهان -لبیین هایدگر از در 

  شتتود« جهتتان بتته ختتود ]دازایتتن[ لبتتدیل می   کلتتیِ   در بستتترِ   لنهتتا ختتود ]دازایتتن[    جهتتان پیونتتد برقتترار کنتتد. بتترعکس، 

 (Guignon,1983,p.94 .)   .آنچه مبنای لمرکز و لوجه ماست، مأنوس بودن و ستتکنی داشتتتنِ دازایتتن در جهتتان استتت

-در   دازایتتن عتتینِ   ایتتن   یعنتتی   ، بودن، خاصِ دازاین است شکل از  در پیوند و آمیختگی با جهان معنا دارد. این   لنها دازاین 

یتتتی    ، یابتتد شود که سرس بخواهد به جهان الصتتال  از جهان گسسته نمی  صولً بهتر، دازاین ا  بیان است. به  بودن -جهان 

فاصتتله بگیتتریم، مستتتلزم آن    ، موقتتت   هرچنتتد   ، که ما از جهان اگر انکار یا لعلی  جهان یا گسست از آن موقتی باشد. این 

   نحوی لوجیه نماییم. است که بتوانیم این فاصله را پُر کنیم و آن را به 

مشتتغولنه و مأنوستتانه بتتا  دارد که متتا ستتروکاری دل یکایت لوان گفت نوعِ بودنِ دازاین در جهان، از آن واقع می   در 

آوریم، ایتتن  شویم. از این جهت اگر از بودنِ دازاین در جهتتان ستتخن بتته میتتان متتی موجودالی داریم که با آنها مواجه می 

 
1. Being- in- the- world 
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لوانیم از چیزی بتتا  واقع ما با لسامح می  در در مکان بودنِ اشیای عادی.  ۀ پای  در« ممکن است نه بر -بودن »   ۀ پای   مسئله بر 

زعم هایتتدگر دو  دازاین بتته  در است. این ساختارِ -بودن ای که بنیاد آن، مندی دازاین یر  بزنیم، مکان   مندیِ عنوانِ مکان 

بتتین دو چیتتز للقتتی   ۀ معنتتای فاصتتل  زدایتتی بتته ایتتن دوری و دوری  2.داری و جهتتت  1زدایتتی دوری   بنیادین دارد:   خصلتِ 

بتتودن  -جهتتان -)لزم به  کر است که لوضیحِ این دو مفهوم را خودِ هایدگر  یتتل مبحتتِ  در هایدگر:  ۀ شود. به عقید نمی 

 آورده و از این طری  آن را بسط داده است( 

یم اموی که امروزه کم  ۀ ررایش ذاتی به نزدیکی نهفته است. کل   ، دی دازاین   ااود بااا   وب ش مج وی به وفق دادنِ انواع تسر

یااق رسااتراندن و مت شاای کااردن   آن هست م، فشایی دی جهت غل ه بر دویی دایند. امروزه دازاین م     بااا یادیااو از رر

 (. 141ص    ،  1389  زدایی کرده است... )هایدرر، ای از جهان دویی جهان پ رامونیِ هریوزه، به رونه 

  یعنتتی همتتان پتترداختنِ  ، وجودِ اوستتت  ۀ دازاین فهمید که نحو  مشغولیِ مبنای همان دل  زدایی را نیز باید بر این دوری 

دهد که  اشیا در مکان نیست. این امر نشان می  میان معنای دوری و نزدیکیِ فواصلِ زدایی به درگیرانه به موجودات. دوری 

ستتازی  نظر، این نزدیم   این   کند. از موجودات را معین می   دازاین است که نزدیکی و دوریِ  ۀ نگران مشغولیِ پیرامون این دل 

  ۀ هستتتند   ۀ لعبیر هایدگر به این معناست: »در ییط   بلکه به   ، معینی نیست   ۀ چیزی از نقط   مکانیِ   ۀ فاصل   معنای کم کردنِ  به 

-جهتتان -بلکتته از در   ، گرفتتتار در بتتدن   ءِ شی -سازی جهتش را نه از یم من اول دردستی برای پیرانگری، نزدیم  ۀ در وهل 

  )هایتتدگر،   کنتتد« شتتود، دریافتتت می اول للاقتتی می   ۀ مشغولنه، یعنی از چیزی که در آن در هتتر متتورد در وهلتت دل  بودنِ 

زیتترا ایتتن دوری و    ؛ فهمیم لعامل با موجودات دوری و نزدیکی را می   ۀ (. در این لوصیف ما در متنِ شبک 144ص  ، 1389

 شود. دازاین که خود، همان بودن در جهان است، نمایان می  ۀ مشغولی و انسِ درگیران نزدیکی در مواجه شدن با دل 

استتاس جهتتتی روی   زدایی همیشتته بتتر که دوری  صورت  این  دار بودن قرار دارد به زدایی در پیوند با جهت این دوری 

موجتتودات   ستتازیِ ، در یتتالِ نزدیم بتتودن -جهتتان -بر در مشغولیِ مبتنی دل  ۀ پای  یعنی ما برای هر موردی که بر   ، دهد می 

جا پیشاپیش معین است، جهتتتی استتت  بلکه آنچه در این   ، کنیم بخواه و گزا  محق  نمی طرزی دل   هستیم، این امر را به 

کنیم. بنابراین ما همتتواره رو بتته ستتوی جهتتتی  آن، موجودات را نزدیم می   ۀ پای   ، جهتی که بر قرار داریم آن    که ما به سمتِ 

 
1. de-severance 

2. Directionality 
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یعنتتی   ، استتت ایتتن بحتت   کند که پایه و اساسِ نهایت بر همان چیزی دللت می در  داری نیز  قرار داریم. البته این جهت 

ایتتن    از فهتتمِ   ، مکتتانی را درنظتتر بگیتتریم   ۀ های جاافتتتاد که نسبت  لا زمانی  (. 146ص  ، 1389 )هایدگر، بودن -جهان -در 

  گشتتاییِ مانیم و گویی قادر به درک آن نیستیم. این امر در پیوندی جتتدی بتتا ساخت سرآغازین و بنیادین، غافل می  مرالبِ 

جهان را باز کنتتد لتتا از   کلاِ   ۀ های ناگشود شود. انگار هایدگر درصدد است گره راستای آن فهم می  جهان قرار دارد و در 

   آن آشکار گردند.  های نخستینِ این طری ، ساخت 

رود و نیز  مسیحی پیش نمی   بینیِ جهان   جهتِ   یا در   گرایانه انسان   ی ارچوبه راستای چ   هرگز در   بودن -جهان -در   لعبیرِ 

  شده نیست کتته در خاکیِ ناسولی  ۀ معنای این عرص  جهانی نیست. جهان به مقابلِ دللتی آن  سکولر در   دال بر محتوایی 

ایستنده  -؛ و انسان که برون  وجودِ موجودات این جهان عبارت است از گشودگیِ   باشد. قرار گرفته  آسمان و ملکوت    برابرِ 

   : است جهان   ۀ گستر  به سوی   ، به سوی بیرون  انسان  . این وجود   گشودگی و آشکارگیِ   است، در جهان هست، در سایتِ 

آسمانی، یا »دن ایی« دیتقاباال بااا    تقابل با   زم نی دی  ۀ هستند  ۀ کنند وجه مشخص ه چ به  جهان بودن، -جهان -دی تع  رِ دی 

هسااتی اساات.    ن ست بلکااه رشااودریِ   یک هستنده   ۀ کنند وجه مشخص ه چ دی این تع ن، جهان به  »یوحانی« ن ست. 

هسااتی ایسااتاده اساات.    ایستنده است. انسانِ یو به ب رون، دی رشااودریِ -انسان هست و تا جایی انسان است که برون 

بااودن«،  -جهااان -شااود. »دی اش پدیاادای می شااده هستی است که دی آن، انسان دی دلِ ماه ااتِ افکنده  یوشناییِ  جهان 

پایه آن، »برون ـِ« برون ایستی یا از ح ثِ ساحتِ یوشن -برون  ماه تِ  شااود، مشااخص  ایستی رشااوده می -شده  که بر

ایستی و برای آن اساات  -معنای مع نی »ماویا« دی دیونِ برون ایستی، به -برون ۀ  پای   ن«، اندیش ده شده بر »جها   کند. می 

 (. 308ص   ، 1390 )هایدرر، 

  بتتا موجتتودات و جهتتان   عمل   در که او   شود مشخص می گونه پیوند دازاین با جهان این  اساسیِ  خصلتِ به گفتۀ لونر، 

یعنی لمامیت وجودش را بر جهتتانش و بتتر موجتتودات   ، دهد دازاین خودش درگیر است. این درگیری و اشتغال اجازه می 

فهمد که طی  هایی می افکند و خودش را همراه با امکان می  پیش خود را بر جهان  اگزیستانسِ  دازاین کلیتِ   بیفکند.   پیش 

 (. Tonner, 2010, p.47)   شوند دازاین خودش باشد افکنی باع  می پیش این 

لواند پیامدهای مهمی در برداشته باشتتد، پیامتتدهایی هتتم معطتتو  بتته درک و  کلی می   طور   به  بودن -جهان -در  ۀ اید 
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بخشتتد. زمتتانی کتته  دکتتارلی را قتتوام می   متافیزیتتمِ   ۀ از ابژه که شتتالود   برداشت از سوژه و هم معطو  به درک و   برداشت 

  ختتاصِ   ای با نیازهتتا و اهتتداِ  اول، سوژه   ۀ او این نیست که در وهل  سخنِ  و دللتِ  گوید معنا هایدگر از جهان سخن می 

برختتی مفستتران،    بتته عقیتتده  بخشتتد.  و سرس این اهدا  و نیازها را در مکانی لحت عنوان جهان لحقتت  می هست خود 

نحو سرآغازین و پیش از هر چیتتز، بستتتری کلتتی و   کند. جهان به دیگری را برای ما نمایان می  جهان چیزِ  گشاییِ ساخت 

  امکتتانِ کانتتت کتته    استتتعلاییِ   سازد، چیزی شبیه به شروطِ پ یر می اهدا  و غایات را امکان خودِ  است که اساساً  1فراگیر 

-ش: »ستتخن هایتتدگر آن استتت کتته در در ا وجودشناستتانه معنای  جتتا بتته این   منتهتتی در  ، بخشیدند شناخت را لحق  می 

نحوی اولی و سرآغازین، دازاین هتتم وجتتودش را بتته ختتودش عرضتته  کند. به ، دازاین بر خودش دللت می بودن -جهان 

فهمتتد«  ش می بتتودن -جهتتان -مبنتتای در   چیتتزی ]موجتتودی[ کتته بتتر   ۀ مثابتت   اش را بتترای بتتودن بتته کند و هتتم لوانتتایی می 

 (Guignon, 1983, p.98 .)  
 

 

 

 

 

 
1. Total Context 



 1404و زمستان    ز ییپا  ستم، ی ب  ۀ سال دهم، شمار 

 

 171 

 نتیجه 

، باید بر این نکتۀ ییالی لأکید کتترد کتته هایتتدگر بتتا  بیان شد بندیِ مبایثی که در این نوشتار  طور کلی و در مقامِ جمع  به 

  رو ازایتتن .  گیتترد در نظتتر می و آن را انحرافی بزرگ در جهت فهمِ وجود    کند می اصلِ مسئلۀ سوژه و سوبژکتیویته مخالفت  

او بنا ندارد، با لصدیِ  ضمنی یا صریحِ مفهومی چون کوگیتو، راهی در کنتتار آن بتتاز کنتتد و طتترح ختتویش را بتته عنتتوان  

های فلسفۀ مدرن پیش ببرد. قصد هایدگر لخریبِ منطِ  درونیِ مسئلۀ سوبژکتیویته و بتته لبتتع  طرح  دیگر طریی در میان 

کنتتد )متتثلًا  ه بر آن لأکید می آن، شیءِ اندیشنده یا کوگیتو است. در واقع هر لحلیلی را که هایدگر در لقابل با مسئلۀ سوژ 

 هایی مانند سوژه و ابژه( باید  یلِ همین مقصودِ هایدگر فهم کرد.  کوشش برای نفیِ دوگانگی 

هایدگر سروشکل دیگری به ختتود   ۀ دکارلی در برخورد با اندیش  ۀ سوژ  پ یرفت لوان می اکنون پرسش این است که آیا 

یعنتتی    ؛ کنتتد هایدگر سرنوشتتتی متفتتاوت را لجربتته می   از اندیشه    گ ر نشان دهیم این مفهومِ سوژه در   کوشیدیم  ؟ گیرد می 

لبتتدیل  بتته دازاینتتی در چهارچوبِ لحلیلِ وجودشناختیِ هایدگر و بتتا لکیتته بتتر اصتتولِ لفکتترِ او،  مشخص طور  به ،  سوژه 

. اما با این  آید شمار می به وجه عینِ گشودگی به آن است و بدون جهان از اساس باطل و بی  شود که رو به جهان و  الاً می 

لفتتاوت دارد. از  کند که با انگارۀ ستتنتی از آن  های خود مفهومی را  از  هن مراد می رسد دکارت در بح  یال به نظر می 

لواند، به موازاتِ نظمِ جهانِ عینی، نظمی لازه و جدید را به وجود بیتتاورد کتته  نظر دکارت  هن یا وجهِ اندیشندۀ انسان می 

یعنی وقتی از مفهومِ  هتتن   ؛ دهد نظمِ جهانِ عینی را در خودش بازلاب نمی  لنها لزوماً لابعِ نظامِ بیرونی نیست. این  هن  

داشته باشیم که  هنِ دکتتارلی نظتتم و منطتتِ  مستتتقل   در نظر گوییم باید این نکتۀ مهم را و شناخت در دکارت سخن می 

، بیشتتتر بتته مفهتتومِ  هنیتتتِ  در نظر دارد کند.  هنیتی که هایدگر خود را در برابر نظم عادیِ امورِ جهانِ بیرونی عرضه می 

افتتتد و گتتویی بایتتد آینتتۀ  انطباق با جهانِ خارج به کار می   بازلابی در جهانِ متافیزیمِ سنتی لعل  دارد، یعنی  هنی که در 

آلیستتمِ آلمتتانی  شود و با ایده واقعیت باشد. این در یالی است که ییِ  سوبژکتیو در فلسفۀ مدرن که با دکارت آغاز می 

لا ید ممکن استقلال و خودبسندگیِ سوژه را در لمام ابعادِ آن به منصۀ ظهور برستتاند. ظتتاهراً    کوشد می رسد،  به اوج می 

جانبۀ مفهومِ موردنظر خود، گسترۀ یقیقتتیِ مفهتتومِ  هایدگر، برخلاِ  این نگرۀ بنیادین یا با نادیده گرفتن آن و اطلاق همه 

 دهد. ای لقلیل می سوژه را لا اندازه 
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شود. هایدگر درواقع بنا را بتتر  ها به خرج داده می دوگانه  برطر  ساختنِ  راستای زیادی در   هایدگر کوششِ   ۀ در اندیش 

شناسیِ متتوردنظرش، وجتتود را  وجود در گام اولِ    بتواند لا از این راه    کند یکرارچه را لرسیم   گ ارد که نوعی سایتِ این می 

  بتتازنگریِ  در معرضِ هایدگر  اصیل طرح کند. لمایزهایی مانند سوژه و ابژه، درون و بیرون، در فلسفه    ۀ یم مسئل   لۀ منز   به 

چنان کتته بایتتد و  وجود را آن  د که پرسشِ ن ده اجازه نمی  وی شده به لعیین  ازپیش  ِهای گیرند. این مرزبندی اساسی قرار می 

گوییم، خواه نتتاخواه از پتتیش، وجتتود را  سوژه و ابژه یا درون و بیرون سخن می  شاید، موردلوجه قرار دهد. وقتی از لمایزِ 

ایم که اکنون باید نسبت خودمان را که امری درونتتی  همچون جوهری بالفعل در سایتی عینی و بیرونی و مجزا قرار داده 

. از این منظر، لفکر هایدگر یتتم  کنیم امری موجود(، با آن امر بیرونی و خارجی مشخص    هنی است )و نه بدواً یا درون 

  وجتتودِ  ۀ کند؛ در این معنا، وی نحتتو هستی را دوپاره می  ای که سایتِ ، به قلمرویی مقدم بر دوگانه است  به عقب رو  گام  

نتته    ، بتتودگی استتت داند. اگزیستانس، عین گشتتودگی و بیرون ایستی می انسان )دازاین( را در بنیادش، اگزیستانس یا برون 

گونتته کتته هستتت، همتتان  رون افکنده شتتود، بلکتته دازایتتن همان باشد و بعد به بی  مستقر  ی درون  ی که از قبل، در سایت این 

  وجتتود بتته بتتر لوانتتد می مسیر است که  همین  لداومِ در   بودن است، بدون مرزبندیِ درون و بیرون. هایدگر اساساً -بیرون 

لأکید نهتتد،    وجود انگشتِ   سایتِ   لواند بر پدیدار شدن و آشکارگیِ مجال است که می  همین . در کند خود لأمل  خودیِ 

  میتتان ها شود، بار دیگر، ختتودِ نستتبتِ  دوگانه   سایتی که دازاین پیشاپیش در آن فراایستاده و لقرر یافته است. او اگر درگیرِ 

هایتتدگر از ستتنت   گشتتاییِ گتتردد. بنتتابراین ساخت ناشتتدنی لبتتدیل می و یل   پیچیتتده ای  های دوگانه به مستتئله این قطب 

کنتتد کتته بتتدین واستتطه، وجتتود بتوانتتد ختتود را  دست و یکرارچه فراهم می پیش از خودش، قلمرویی یم  وجودشناختیِ 

یتتلِ یکتتی از شتتاریانِ  کنیم که بنا بتتر لحل می جا، در مقامِ بیانِ نکتۀ پایانی دوباره به این موضوع اشاره در این   . کند آشکار  

برانگیز آن استتت کتته از قضتتا اندیشتتیدن و بتتودن بتترای  ، مسئلۀ مهم و لأمل بیان شد برجستۀ دکارت )جان کالینگهام( که 

کند. برای او لحظۀ بودن عیناً همتتان لحظتتۀ  نیستند؛ یعنی دکارت از اندیشیدن، بودن را استخراج نمی  جدا دکارت دو امر 

جانبتتۀ رأی دکتتارت اهمیتتتی  رسد دقیقاً در همین نقطه است که لزوم فهمِ واقعتتاً کامتتل و همه اندیشیدن است. به نظر می 

یم در کار نیست. امتتا لفستتیرِ هایتتدگر، شتتاید بتتر طبتتِ  اقتضتتائاتِ  که لقدم و اولویتی برای هیچ کند. این فراوان پیدا می 

و بتتا پافشتتاریِ خاصتتی از همتتان منظتترِ   گیتترد خاصِ خود، این یکسانی را چندان که باید و شتتاید جتتدی نگرفتتته و نمی 

     زند. گیری دست می نهایت به نتیجه در  شود و انگارانۀ متعار  به بزنگاهِ لفکر دکارت نزدیم می دوگانه 
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